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Abstract 

The purpose of this article is to analyze social issues through political conflicts using 
sources of political literature. research on the Razor and Pen treatise; The debate writing 
work of Asr Ilkhani focuses on that by Wasaf; The famous historian of this period has 
been written. The question is: How is the reflection of the social problem resulting from 
the conflicts between the military and the bureaucrats expressed in Wasaf's treatise, and 
how are the solutions to overcome the social crisis designed and modeled? The claim of 
the research based on the method of historical explanation shows: military men in the 
Ilkhanid era; In addition to the military role, they achieved a special socio-economic 
role, which is the result of the transfer of "military tyranny" by Ghazan and his 
successors to the military amirs. On the other hand; debates with the sword of the 
expressive pen; Bipolarization is the structure of the society that tries to help solve the 
problem and get out of it by providing a solution. Also, other findings show; The impact 
of the mentioned factor has been effective in the social and political collapse of the 
society of that time and the disintegration of patriarchal rule after the death of Sultan 
Abu Saeed. 
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Introduction 

In this article, we examine socioeconomic matters within the context of Ilkhanid-era 
political literature, focusing on Vassaf Shirazi's treatise, "Tīḡ va Qalam." This work 
epitomizes the political debate genre of its time and necessitates a multifaceted analysis. 
Through the exploration of the treatise, which centers on the conflict between military 
forces, symbolized by the blade (Tīḡ), and bureaucratic elites, represented by the pen 
(Qalam), the following questions arise: How are the socioeconomic challenges, 
resulting from land transfers and the exchange of state responsibilities for services under 
a military feudalism framework, depicted within the text? Additionally, what potential 
resolutions are proposed to address these issues, and how are they conceptualized and 
portrayed within the treatise? 

Based on the historical explanatory approach, our research hypothesis posits that 
during the final decades of the Ilkhanid era, military personnel expanded their economic 
roles beyond traditional military duties by receiving land and occasional provincial 
governance from the Ilkhan in exchange for their services through the iqta' system. The 
conflict between the sword and the pen, as presented by Vassaf, elucidates the deep 
divisions and fractures within the Ilkhanid governance under the emerging class of 
military landholders, as well as its influence on social crises and issues. Ultimately, this 
examination seeks to shed light on potential solutions that were proposed to surmount 
these challenges. 
 
Materials & Methods 

This article utilizes a historical method based on a descriptive-analytical approach, 
allowing for a thorough examination of the history, context, and implications of the 
events and ideas being discussed. 
 
Discussion & Result 

The death of Ghazan and the subsequent relaxation of oversight over military 
landholders led to the iqta policy's consolidation of the military landholding 
aristocracy's power. This development weakened central authority and significantly 
augmented the faction's influence within the Ilkhanid government. The resultant 
imbalance posed an escalating threat that significantly contributed to the decline and 
eventual collapse of Mongol rule. Moreover, it engendered social unrest, political 
instability, and heightened insecurity throughout Iran. 
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Additional research findings suggest that Vassaf's motivations for penning the 
treatise "The Sword and the Pen" were multi-faceted. Key objectives included reducing 
the threat posed by the increasingly powerful Mongol military aristocracy and their 
decentralizing inclinations, bolstering the theory of Iranian-style kingship, and 
advocating for centralized governance under the sovereign's authority. By curtailing the 
dominance of the decentralized Mongol military aristocracy, Vassaf sought to mitigate 
social harm and maintain the cohesion of the Ilkhanid state. However, these dynamics 
ultimately contributed to the fragmentation of the state, paving the way for the 
emergence of new governing entities and dynasties such as the Jalayirids, Chobanids, 
Togha-Teimurs, Jani-Qurbanis, and others that managed to seize power and establish 
control. 
 
Conclusion 

Wasif’s primary objective in writing “Sword and Pen” was to curb the influence of the 
growing military aristocracy and their penchant for decentralization during the Mongol 
era. He aimed to empower the theory of Iranian kingship and establish a centralized 
government led by the Sultan, thus reducing the socio-economic harm caused by the 
decentralized military aristocracy of the Mongols. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اقتصادي ايران
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 13نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

 ؛مناظرات شمشير و قلم
  ؛اجتماعي در عصر ايلخاني- اقتصادي خوانشي از مسائل 

  شمشير و قلم وصاف شيرازي ةرسالبر اساس 

  *محبوبه شرفي

  چكيده
اجتماعي از خلال متون ادب سياسي است. رساله - هدف مقاله حاضر واكاوي مسايل اقتصادي 

از اي از مناظره نويسي عصر ايلخاني است كـه در نـوع خـود      تيغ وقلم، وصاف شيرازي، نمونه
جوانب گوناگون، شايسته مطالعه و تحقيق است. در تحليل اثر مذكور كه حاصل منازعـه تيـغ؛   
نماد نظاميان و قلم؛ نماد ديوانسالاران است، پرسش اين اسـت: مسـائل اجتمـاعي و اقتصـادي،     
حاصل از واگذاري زمين و گاه عهده داري ايالات ، در ازاي خدمات، به نظاميان در شكل اقطاع 

وصـاف، چگونـه بازتـاب يافتـه و راهكـار بـرون رفـت از آن         "تيغ و قلـم "، در رساله نظامي
مشكلات، چگونه طرح و ايده پردازي شده اسـت؟ مـدعاي پـژوهش مبتنـي بـر روش تبيـين       

دهد: نظاميان در واپسين دهه هاي عصر ايلخاني؛ با دريافت زمين و ورود بـه   تاريخي نشان مي
يالات از سوي ايلخان، به ازاي خدمات و وظايف نظـامي در  عرصه اقتصاد و گاه حكومت بر ا
هاي اقتصادي گرديدند. مناظره شمشير و  نقش آفرين عرصه  شكل اقطاع، افزون بر نقش نظامي،

قلم وصاف؛ توصيف گر شكاف و انشـقاق در درون حاكميـت ايلخـاني و اثـر گـذاري آن در      
رد راه حلـي بـراي خـروج از ايـن     اجتماعي است كه سـعي دا - بحران ها و مشكلات اقتصادي

  وضعيت ارائه دهد.
 .ايلخانان، زمينداري، فروپاشي اجتماعي، رساله شمشير و قلم، وصاف شيرازي ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
نويسي تيغ و قلم؛ يكي از ژانرهاي ادب سياسي در تاريخ ايران است كه مسائل اجتماعي  مناظره

بازتـاب ناسـازگاري و چـالش ميـان دو     ؛ اين نوع مناظراتو سياسي در آن بازتاب يافته است. 
بـا بـه    ،در سايه تلاش جناح لشكري براي تفوق بر امور و ميـدان داري » قلم و شمشير«عنصر 

. مناظره سياسي نويسي، يكي از ابزار مصلحان سياسـي بـراي حـل    است اهل قلمحاشيه راندن 
مشير و قلم؛ معمـولاً در بـرش هـاي    مساله زمانه خويش توسط نويسنده آن است. مناظرات ش

اند كه اميران نظامي با واگذاري اقطاع نظامي به آنـان، دنبـال گسـترده سـازي      زماني شكل يافته
اند. در واقع واگذاري زمين  به اميـران نظـامي    قدرت و سلطه جويي در سياست و اقتصاد بوده

وه بر برهم خـوردن مناسـبات   مغول و مشاركت يافتن انها در اقتصاد كشاورزي و چوپاني، علا
ارضي و افول كشاورزي و امر چوپاني، سبب هم پيوندي دو نهاد نظامي و اقتصادي بـه عهـده   
داري اميران مغولي گرديده است. واگذاري زمين به اميـران نظـامي بـه علـت مشـكلات مـالي       

  حكومت ها و عدم توانايي در پرداخت حقوق آنان بوده است.
 .اسـت  آثـار  اديب عصر ايلخاني از جمله اين- مورخ ،صاف شيرازيمناظره شمشير و قلم و

 در باره يكي از مهم ترين مسايل اجتماعي زمانه خـود،  خود  به بازتاب انديشه در اين اثر مورخ
به شكل تمثيل و مناظره پرداخته است .زميندار شدن اميران نظامي مغـول و   »تيغ و قلم«از زبان 

گريــز از مركــز اميــران و ســلطه جــويي هــاي سياســي آنــان و در نتيجــه؛ افــزايش تمــايلات 
هـاي اجتمـاعي،در    گسـترش نابسـاماني   و   دار نظـامي   مندترشدن طبقـه اشـرافيت زمـين    قدرت
هاي حاكميت ايلخاني، ضرورت ايجاد تعادل در ساختار قدرت سياسي، بـا آگـاهي    دهه واپسين

عدم مداخله در امور غير نظامي و  سازي اهل شمشير از محدوده قدرت و وظايف اصلي آنان و
آشتي و همسازي بين دو گروه نظاميان(اهل شمشـير) و ديـوان سـالاران(اهل قلـم) بـا تـاليف       

به منظور جلوگيري از افزايش وخامت اوضاع اجتمـاعي پديـد آورد. لـذا    » مناظرات تيغ و قلم«
هـر كـدام    يبرتر ليدلا نهيگفتگو ومجادله آن دو در زم نيبه شكل نماد» و قلم ريشمش«مناظره 

  .است يگريبر د
است و نكته شايان » مورخ«خصائل اين اثر، نخست آن است؛ مولف و پديد آورنده آن يك 

توجه اين است كه مورخاني چون؛ بناكتي، مورخ تاريخ شاهي، ابـن طقطقـي در كنـار روايـت     
است كـه بـراي بيـان و     اند اما نخستين بار، وصاف اندرزنامه نويسي پرداخته رويداد تاريخي، به

تبيين مسائل اجتماعي زمانه خود و راهكارهاي برون رفت از آن، به ژانر ديگري يعنـي منـاظره   
نويسي روي آورده است. مورخ بودن مولف، از آن رو شايان اهميت اسـت كـه وي در كـانون    
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نـه مسـائل   مسائل  اجتماعي و در ارتباط با حاكميت قرار دارد، اين مساله براي پژوهش در زمي
 اقتصادي اهميت بسياري دارد.- اجتماعي

هاي مرتبط با مناظره نويسي، عموما توسط پژوهشگران حـوزه ادبيـات    تحقيقات و پژوهش
اند. از جملـه   فارسي انجام گرفته و انان از منظر دانشي رشته خود، به بحث پيرامون آن پرداخته

مناظره «از صديقه ستوده نيا، مورد ديگر »نيبررسي مناظره در آثار خواجوي كرما«مقالاتي مانند: 
از » جايگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسي«از محمود باقري همچنين » و سير ان در ادب پارسي

انواع ادبي و اثار آن در «از مرتضي شوشتري و » مناظره در شعر و ادب پارسي«فلاح قهرودي و 
قلم و  «نويسي با محوريت  ما در حوزه مناظرهاز حسين رزمجو و غيره اشاره كرد؛ ا» زبان فارسي

رو، بـا چنـين    بنـابراين پـژوهش پـيش   .  تحقيقي انجام نگرفته استدر دوره ياد شده، » شمشير
  پردازد. مي» مناظره نويسي وصاف شيرازي«رويكردي به واكاوي و تحليل 

در  خواجـه نصـيرالدين طوسـي   تعريف  ؛در پژوهش حاضر اهل قلم و اهل شمشيرمراد از 
فقهـا، قضـات و    ،ارباب علـوم و معـارف   را »اهل قلم«است،همو  تقسيم بندي اقشار اجتماعي

اهـل  «و  اسـت   اطبا و شعرا كه قوام دين و دنيـا بـه وجـود ايشـان      ،منجمان ،كتاب، مهندسان
اخلاق (كند مي تعريف است،مقاتله و مجاهدان كه نظام عالم به توسط ايشان ارباب را »شمشير 
  )304 - 303:  1346 ،ناصري

  
  شمشير و قلم ةمناظرنويسي؛  مناظره .2

يكي از شكل هاي متون سياسي است كه به شـكلي خيـالي   « شمشير و قلم«مناظرات مربوط به 
به گفتگويي آميخته به نزاع لفظي با يكديگر مي پردازند و علل اهميت و برتري « شمشير و قلم«

 فـراوان بـه كـار رفتـه اسـت.     ، در نظـم و نثـر   هـا  هاين مناظردارند.خود را بر ديگري بيان مي 
بـا   و باهم نظر كردن در حقيقت و ماهيت چيـزي ؛ مناظره در لغت به معني بنابرتعريف دهخدا؛

درمفهـوم  ).يـل واژه منـاظره  نامـه دهخـدا ذ  ل و جواب كردن است(لغت أهم بحث كردن و سو
و هريـك   نداز روي نظر و استدلال بحث كنموضوع  يكتن در باب  دو ن كهآعبارت است از 

د و فضيلت مطلوب خويش را ثابت و خصـم را  نرا برشمار ياد شدهمحاسن و معايب موضوع 
و به تعريقي ديگر گفتگـويي اسـت دو طرفـه كـه      )449 ،1350 وزانفر،فر ند(ك زجااز جواب ع

خويش را بـر ديگـري بـه    كند  كه برتري و فضيلت  سعي مي ،راهينبهريك با استدلال و ارائه 
  )  37 ،1387معين، ( اثبات برساند
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داراي ؛ ظرهامن. بحث وگفتگويي دو سويه بر مبناي سوال و جواب است؛ ين روي مناظرهبد
يكي از طرفين مناظره است كه بحث را آغاز كرده و بـه   ؛خش نخستين، بدو يا سه بخش است

طرف مقابل او است كه به ؛ بخش دوم ،ايدنايي و قدرت خود را مي ستاد و دلابنيروي خود مي 
داور اسـت كـه   ؛ بخش سوم .دهد و به دفاع مي پردازد ستايي هاي وي پاسخ ميو خود سخنان

گـاه در منـاظره    و يا بين آنها به قضـاوت مـي پـردازد.   كند  دعوت ميصلح به طرفين مناظره را 
هستيم كه به بيـان نكـات اخلاقـي اجتمـاعي و      خالق انداوري نيست بلكه شاهد نتيجه گيري 

بعد از  در شعر پارسي »مناظره«فن  انركتبم) از  140، 417، 1363، يوسفي(حكمتĤميز مي پردازد
 گانهاست. مناظرات ينج  »گرشاسب نامه«سراينده »ابونصر علي بن احمد اسدي طوسي «، اسلام

 ،مغ و مسلمان ،شب و روز ،زه و كمانني ،اسمان و زمين ،عرب و عجم: اسدي كه عبارت انداز
). بعـد از اسـدي   133 ص 1372حسـين رزمجـو.   ست(در قالب قصيده به رشته نظم در آمده ا
 ،كه مناظره را پيش از ديگران در آثار خود آورده اسـت  طوسي،امير معزي و پس از او، شاعري

 سنايي، ).1077ص ،بخش شرفنامه ،1383نظامي (است هجريقرن ششم  نظامي گنجويي شاعر
سعدي،خواجوي كرماني،وحشي بافقي از ديگر شاعراني هستند كـه بـه خلـق     عطار نيشابوري،

پروين اعتصامي شاعري است كه با قـدرت ذوق و   ،درميان شاعران معاصرمناظره پرداخته اند. 
عناصر طبيعت به رشته  ،پرندگان ،اي را از زبان اشيا اموزندهابتكار خاص خود، مناظرات زيبا و 

  ).75،ص1383،مناظره در ادب پارسي(نظم در آورده است
در اثر خود به نام ادبيات تطبيقـي ريشـه ايـن نـوع منـاظره را بـه دوران       نيز، محمد غنيمي 

و مي نويسد: رواج افكار افلاطون و ارسطو بـين مسـلمانان و بـه     رساند افلاطون و ارسطو مي
اي  كه در آن روزگار در زمينه مجادلات خطابـه  »المحاسن«عنوان احتمال وجود كتاب هايي با 

در رواج اين قبيل محاورات و مناظرات در قرنهاي نخستين اسـلام مـوثر بـوده     ،پرداخته ميشد
ورود تركـان بـه سـرزمينهاي شـرقي خلافـت عباسـي و       ).  345، 1373ادبيات تطبيقي، ( است

در  .ل شكل گيري اين نوع قالب شعري استيكي از مهمترين عل ،نانآتشكيل حكومت توسط 
به  ،ستاها ميان دو عنصر ايراني و ترك مهمترين عامل سازنده اين نوع از مناظره اختلافواقع 

سخن ديگر اين نوع مناظرات بازتاب ناسازگاري و چالش ميان دو عنصـر يـاد شـده در سـايه     
شيه راندن صاحبان اصلي قدرت تلاش جناح لشكري براي تفوق بر امور و ميدان داري با به حا

  .اجرايي يعني انديشمندان و وزرا ايراني است
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  نويسي قلمشمشير و  ةمناظر ةسابقعلل و  1.2
خوارزمشاهيان، ايلخانان، تيموريـان و   ،با حكومت غزنويان آغاز و با سلجوقيان حاكميت تركان
بـه عنـوان مـدعيان بنيانگـذاري     »سپاهي گـري «قدرت ، طولاني در اين دوره .غيره تداوم يافت

نمـاد آن   »قلـم «كه »تدبير و اداره مملكت «قدرت  ؛نماد آن است و ديگر »شمشير«حاكميت كه 
ياد  ناسازگاري ،براين پايه.فريني پرداختندآدر مقابل يكديگر به نقش  گاه در كنار و عموماً ،است

نچه مهمترين علت به نگارش در آمدن آ ،ايهبر اين پ بازتاب بيشتري يافت.شده از عصر غزنوي 
اوج گرفتن اختلافات ميان اهل قلم و اهل شمشـير در عرصـه   ، اين نوع از مناظره نويسي است

و  نظاميـان  يعنـي  ،برنـده سياسـت   در حقيقت دشمني و جدال بين دو عنصر راه. سياست است
كـه خـود را   نظاميـان اسـت   ادعاي ؛ وج گرفتن اين اختلافات استا باعث هچنآ است. ديوانيان

و در نتيجه صاحبان و پاسبانان اصلي قدرت موجـود  مسئول اصلي به قدرت رساندن حاكميت 
هم در قدرت سياسي بوده و در همان حال كـه بـه   سخواستار بيشترين  ستند. بدين رويدانمي 

تن مومـا خواهـان در اختيـار گـرف    ع ،اهل قلم به ديده خشم و تحقير نگريسـته صاحبان فكر و 
هاي اصلي له اي كه سبب غفلت از مسئوليت أمس، قدرت اجرايي و اختيارات اهل قلم بوده اند

  ساخت.مي  فراهم يعني برقراري نظم و امنيت و حفاظت از مرزها راانان 
تگري در مدر حوزه سياست و حكـو ماميت خواهي،ي كه به بازتاب اين تانتين شاعرسخاز ن

در قالب را  » مناظره تيغ و كلك«است كه » ر معزي نيشابوريامي«ادب پارسي پا به عرصه گذارد
، 1362اميـر معـزي،  (سـرود  »سلطان ملكشاه سلجوقي «مدح  به بهانه،چكامه اي سي و نه بيتي 

213 -14 (  
 در ميان كلك و تيغ افتاد جنگ و كـارزار    پديد آمد از صنع كردگار ي چوننو  هنآ

 )9، 1362امير معزي، (

نظام الـدين   «؛به نگارش درآورده »شمشير و قلم«از ديگر شاعراني كه قصيده اي در مناظره 
پرداخته و آن را به وي تقـديم نمـوده    »شمس الدين جويني«ن به مدح آ است كه در»اصفهاني 

نيـز از شـاعراني اسـت     »يانخواجوي كرم ـ. «329)، شنسخه خطي نظام الدين اصفهاني،( است
 دارد. »امير مبـارز الـدين محمـد   «به نام  »شمعتيغ و «در مناظره  »سبع مثاني«ام رساله اي به ن؛كه

بوالمجـد  «كه به همت يكي از ادباي اين شهر به نام »سفينه تبريز «اين اثر در مجموعه اي به نام 
رساله جداگانه  209وري و كتابت شده و شامل آجمع  ،در قرن هشتم »محمدبن مسعود تبريزي
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خواجـوي كرمـاني   » شـمع شمشير و«مناظره  ،مجموعه »اين چهل و نه«رساله  .دقرار دار ،است
 . است

 هنصـيح «و » احكام السـلطانيه «ار آثدر  »غزالي«و »ماوردي «؛در ميان انديشمندان سياسي نيز
دربـاره اهميـت    »الملـوك ه نصـيح «ر بـاب سـوم   د»غزالي«پرداخته اند.  سألهبه اين م» الملوك 

  :نويسدمي » شمشير و قلم «
بـاز   د كه هيچ چيز بزرگوار تر از قلم نيست كه همه كارهاي گذشـته را بـدو  اندانايان گفته 
اندر است »قلم «زير  »شمشير«و  »شمشير و قلم«دنيا به دو چيز برپاي است به ، توان آوردن

اين جهـان  ،نيستي »مشير و قلمش«هر دوحاكمند اندر همه چيزها كه اگر  »شمشير و قلم«و 
  ).178، 1367 (غزالي، اي نيستيبر پ

) و 879، 877، 222، 49، 1371،سعديدر ميان اندرزنامه نويسان عصر ايلخاني نيز، سعدي(
) به عنوان نويسندگان نيمـه  18، 39،  40-  41، 79- 76، 1354،تاريخ شاهيمورخ تاريخ شاهي(

م، در ايجـاد  دوم قرن هفتم و ابن طقطقي و به ويژه وصـاف شـيرازي در نيمـه اول قـرن هشـت     
همسازي و تعادل ميان دو عنصر اهل قلم و اهل شمشير با جلـوگيري از افـزون خـواهي اهـل     
شمشير و مداخله آنان در امور ديواني و اقتصادي، تاكيد بيشتري دارند، اين مسأله نشانگر عمق 

ره دربـا « يافتن چالش ميان عناصر ياد شده در اين برهه تاريخي است. ابن طقطقي مي نويسـد  
سپس بـه شـرح   » شمشير و قلم اختلاف است كه كدام يك افضل است و بر ديگري تقدم دارد

اداره مـي  « قلـم «و « شمشير«علت اين طرز تفكر مي پردازد و سرانجام نتيجه مي گيرد كشور با 
)وصاف شيرازي علاوه بر دوران غازان، دوره الجايتو و ابوسـعيد  170: 1367(ابن طقطقي، شود.

كرده است. وي توجه ويژه اي به اين مهم داشته است. او انديشه اش را عـلاوه بـر    را نيز درك
آشكار ساخته و با نگاهي عميق « شمشير و قلم«در رساله ديگري به نام « اخلاق السلطنه«رساله 

  ). 1385تر به واكاوي آن مي پردازد(وصاف،
  

  وصاف شيرازي »تيغ و قلم « ةرسال 2.2
ريخي دربارة زندگي وصاف شيرازي، به اطلاعاتي كه مـورخ در اثـر خـويش بـه     هاي تا دانسته

ها، بـه سـال    شكلي پراكنده و در كمال اختصار ارائه كرده محدود است. بر اساس همين آگاهي
هجري در شيراز زاده شد، در همان شهر به تحصيل علـم و ادب پرداخـت و بسـياري از     663

نطق، رياضيات و نجوم را فرا گرفـت و پـدرش عزالـدين    علوم زمانه خويش همچون فلسفه، م
). مورخ، جز چند سفر محـدود، بخـش اعظـم عمـر     3/361، 1338االله نام داشت(وصاف،  فضل
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هــجري بـه تبريـز و     692خويش را در شيراز گذرانيده است. وي از سـفر خـويش در سـال    
و زيـارت قبـور خانـدان     ملاقات با فخرالدين آيداجي، يكي از صاحب منصبان دربار ايلخـاني 

آشنا « االله رشيدالدين فضل«). او در سفرهاي به تبريز، با1/111، 1338كند(وصاف،  جويني ياد مي
  ومقدمات تهيه كتابش را فراهم آورد.

الارث  علـي سـبيل  «هاي مورخ، او در دستگاه اتابكان فارس پـرورش يافـت    براساس نوشته
 »رده نظـر مرحمـت ارومـه دولتيـار سـلغري اسـت      والاكتساب پرورده اصطناع و رأفت و برآو

)، ولي از چگونگي ورود او بـه دسـتگاه سـلغريان اطلاعـي در دسـت      5/625، 1338(وصاف، 
نيست. مؤلف علاوه بر شغل نويسندگي، مسئوليتهاي ديواني ديگـري چـون اشـتغال در ديـوان     

). مورخ؛ علاوه بـر  634، 633، 5/632، 1338استيفاء شيراز را نيز به عهده داشته است(وصاف، 
كتاب تاريخ وصاف، صاحب چندين رساله است كه از آنها، چنين ياد مي كند: رسـاله مدرسـه   
سيار، رساله تصانيف خدايگاني، رسـاله تكشمشـي مقالـت گـوي وچوگـان، رسـاله بيـنش در        

، بيان بعـض مراتـب بـديع، اصـول علـم بيـان، رسـاله        العيد هتهنيآفرينش، رساله عرض جبه و 
  ). 4/522، 1338هيه، رساله اخلاق السلطنه(وصاف، تشبي

بـه چـاپ   « نصـراالله پورجـوادي  «كه به همت « رساله شمشير و قلم«از رسايل ياد شده، جز
در ليست نسخه هاي خطـي از  « منزوي«كه « ترجمة النصايح«و « شطرنج«رسيده است،و رساله 

شده، اطلاع نداريم.(منزوي، بـي  آن ياد مي كند، و تعدادي كه در ضمن تاريخ وصاف، گنجانده 
  ). 4281، 6/4280تا، 

اي است مستقل كه در زمان ابوسعيد بهادر و در ستايش از وي  له رسا« رساله شمشير و قلم«
اتمام كتاب تاريخ وصـاف بـوده و بـه     تاريختأليف شده است و زمان تأليف آن احتمالاً پس از 
  ).6، 1385همين دليل در اين كتاب درج نشده است(وصاف، 

كوشد با تشريح فضاي سياسـي،اجتماعي آشـفته زمانـه خـويش كـه       وصاف در اين اثر؛ مي
بخش عمده آن، ناشي از قدرت يافتن افراطي اشرافيت زمين دار نظامي در سايه مداخله در امور 
اقتصادي از طريق اقطاع يابي عصر غازان است، با طـرح ديـدگاه هـاي موجـود در خصـوص      

به ارائه راهكاري مناسب جهت برون رفت « شمشير بر قلم«و يا « م بر شمشيرقل«برتري داشتن 
از اين بحران اجتماعي بپردازد. وصاف براي قابل درك كردن مسأله نزد سلطان، در عالم مجازي 

كند، كه در اين مناظره قلم به بيان علت هاي برتري خود بـر   ميان قلم و شمشير مناظره بر پا مي
هاي برتري بر قلم مي پردازد و در آخر، به نتيجه گيري پرداختـه   ه بيان علتشمشير و شمشير ب

  ايلخاني بيان مي دارد.« ابو سعيد«و ديدگاه خويش را،جهت حل اين مناقشه ويرانگر،از زبان 
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،  هاي اجتماعي درواقع، وصاف به سلطان مي آموزد: تنها راه حل پايان دادن به اين نابساماني
كيلات ديواني و جلوگيري از زيادي خواهي هاي سپاه بـا مداخلـه در امـور    اهميت دادن به تش

آنان از طريق عدم مداخلـه در مسـوليت هـاي يكـديگر       سياسي و اقتصادي و ايجاد آشتي ميان
). همو؛ در توجه دادن سـلطان بـه اهميـت مقـام وزارت و وظيفـه او در      5- 21(وصاف،  است

كار را ايجاد تعادل در ساختار قدرت سياسي بـا آشـتي و    راه  ترين حفاظت و صيانت از آن، مهم
داند و انديشه خويش را در رساله مستقلي به  سالاران و نظاميان مي سازي ميان دو گروه ديوان هم

سازد. واگذاري زمين هاي زراعي و يا حكومـت ولايـات در قالـب     منعكس مي» تيغ و قلم«نام  
هـاي   هاي تحت اداره حاكميت ايلخاني، كاهش هزينـه  اقطاعات، به منظور تسهيل اداره سرزمين

نظامي  - دولتي، تامين مواجب نظاميان و هزينه هاي نظامي، موجب قدرت گيري توامان سياسي
و اقتصادي اميران ترك گرديد كه با مرگ غازان و اولجايتو به افزايش تمايلات گريـز از مركـز   

قلـم و شـدت يـافتن وخامـت اوضـاع سياسـي،       اميران و در انزوا قرار دادن قشر نخبگاني اهل 
اقتصادي، اجتماعي جامعه گرديد، به طوري كه اميران نظامي در سـايه قـدرت يـاد شـده، وارد     

كوشد با نمـايش فضـاي    اقتصادي و ادعاي حكومت برآمدند.  مورخ مي- عرصه قدرت سياسي
سياسـت، يعنـي    سياسي و اجتماعي ياد شده در امر دشمني و جدال بـين دو عنصـر راه برنـده   

كاري ارائه  نظاميان زمين دار و ديوانيان، براي جهت برون رفت از اين بحران عميق اجتماعي، راه
هاي شمشير و قلم در  نمايد. بنابراين، او همچون مصلحي سياسي در تداوم سنت نگارش رساله

  دارد. اين راه گام برمي
مبنـي بـر فضـيلت و     »تيـغ «ا سخنان شود و ب اين رساله؛ با ستايش سلطان ابوسعيد آغاز مي

د. به نظر مي رسد آغازگري گفتگـو  ياب ادامه مي »تيغ«بر  »قلم«و برتري طلبي »قلم «برتري او بر 
توسط تيغ، نشانگر وضع زمانه مورخ است كه تيغ (اميران نظـامي مغولي)سـيطره اجتمـاعي بـا     

خلاصه اين مناظره چنـين اسـت:    محوريت سلطه اقتصادي را در كنار سلطه نظامي دارا هستند.
اسـت. دليـل    »و انزلنا الحديد«كند، آيه  اولين دليلي كه شمشير براي برتري خود بر قلم ذكر مي

كند و نگهدارنده حريم مملكـت   مي در برتري خود، آن است كه ممالك را فتح  »شمشير«ديگر 
  پادشاه است:

سـرزنش كـرد و گفـت: منصـب     از غلاف خـلاف بيـرون آمـده، قلـم را     ]...[نخست، تيغ 
) تيغ 25:571(الحْديد فيه بأس شدَيد و منافع الناّس وانَزْلَنْاَجهانگيري و راه آقايي بر مقتضاي 

، 1385وصاف، ( را مسلم است و حريم مملكت پادشاه را حصن آهنين و سد سكندري منم
13.( 
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 »ن والقلـم ومـا يسـطرون   «آيـه  نيز براي اثبات برتـري خـود، بـه    » قلم «در مقابل شمشير، 
دارد: اوست كه ممالك فـتح   جويد و در توصيف محسنات خويش اظهار مي استناد مي )10:68(

در تحقيـر   »تيـغ «مجادله، اينكند: گر تيغ جهانگير است، قلم جهانداراست. در  شده را حفظ مي
گـاه   عهده گيرد. او هـيچ دهد: وظيفه قلم آن است كه كار انجام شده ديگران را به  قلم پاسخ مي

كه نغمـه جنـگ بـا دشـمنان سـر      »تيغ «تواند در صحنه جنگ نقش آفرين باشد، بر خلاف  نمي
  گويد: در پاسخ مي »قلم)«14، 1385آفريند(وصاف،  دهد و افتخار مي مي

دان و بـا خـَردَ    ام و مانند شمشير، آهن دل نيستم، اما در عين خرُدي، خـرده  اگر چه من ني
ترجمان اسرار غيب و امتياز دهنده ميان كفر و اسلام من هستم، شمشير بايد بدانـد،  هستم، 

وقتي از بزرگي، عظمت و شجاعت شمشير، سخن خواهند گفت: كه پيرو فطانت قلم باشد، 
و الاّ آن را از سبيل تهور تصور كنند، كه طرف افراط است. لاجرم فضـيلت، عـين رذيلـت    

، 1385وصـاف،  ( پادشاهان كامكار، تبع قلم علماي نامدار باشدگردد و از اينجاست كه تيغ 
14(.  

كند و تنها چاره شمشير را، سرنهادن  معرفي مي »شمشير«را برتر از »قلم «گونه، وصاف  بدين
كه حاضر به پذيرش اين برتري نيست بر ديگر خصايص ويژه خود  »تيغ«داند. به فرمان وي مي

من بركشيده و نگهبان جان سلطان هسـتم، شـأن مـن در نـزد     : «دارد ورزد و اظهار مي تأكيد مي
بندد، زيرا مـن آيينـه    اي زياد است كه او مرا بر طرف كمربند گوهرنگار خود مي اندازه پادشاه به

صورت نماي بصيرت هستم و بيضه ممالك را در قبضه اقتدار خود دارم و دشمنان را سركوب 
نشـيند، او در   گويد: اگر تيغ بر كمربند شاه مي مي »تيغ«هاي  در مذمت خودستايي»قلم. «»كنم مي

بربسته دگر باشد و بـر  «نويسد:  ميان انگشتان او جاي دارد و در استدلال برتري اين موقعيت مي
به عبارت ديگر، شمشير با واسطه و به شكلي مصنوعي بـا سـلطان ارتبـاط دارد، در     »رسته دگر

كه قلم بدون واسطه و به صورتي طبيعي با او در پيوند اسـت. در واقـع از اصـالت خـود      حالي
  ). 14، 1385سخن مي گويد(وصاف، 

دليل ديگر برتري قلم بر شمشير آن است كه، او كليد دار ارزاق است و حكم حبس و ضبط 
الـدين   ا). شهابج  و نسق مال و ملك به اشارت و بالاقلام تسكنُُ الاقاليم بر عهده اوست(همان

سـلطان  «هاي اهل شمشير و اوصاف اهل قلم، آنان را در محضر  وصاف؛ در ادامه شرح ويژگي
بار ديگر، اين نبرد كلامي را در حضور او انجام دهند. از آنجـا   گرداند تا يك حاضر مي »ابوسعيد

انـد،  كه مورخ راه حل برون رفت از شرايط دشوار اجتمـاعي را، همسـازي ايـن دو عنصـر ميد    
سلطان را در مقام داور مناظره مي نشاند، واز زبان سلطان، آنچه بايـد باشـد را بـه تصـوير مـي      
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خواهد بر شيوه موافقت و مرافقت همراه يكديگر گردند، به شكلي كـه   كشد، چنانكه از آنان مي
خصايص پسنديده خويش را آينـه وار در صـفحه    »قلم«، و »قلم«مناقب خود را از زبان » تيغ «
در فـراهم آوردن   »قلـم «داند و  صواب مي »قلم«آنگونه عمل كند كه  »تيغ«مشاهده كند و  »تيغ«

را سرور بداند و درراستاي انجام دادن مصالح او،كمر همت برميـان ببنـدد.    »تيغ«مهمات ملكي، 
  كند. در حقيقت مورخ بدين وسيله وظايف هريك را برجسته مي

را خدايگان كلك  »قلم«را قهرمان كشورگشاي، و  »تيغ«سلطان در ترغيب بيشتر تيغ و قلم، 
خوانـد و از   كند، و آن دو را، نام يافتگان و نامداران مملكت خـويش مـي   ملك آراي خطاب مي

خواهد؛ با برخورداري از اعتماد و محبت او، يكديگر را مشهور و معروف كننـد و هـم    آنان مي
ويش، در شادماني و سختي، موافـق و همـراه   لقب شوند و با عدم مداخله در قلمرو وظايفي خ

آموزد كه تنها راه حـل   ميسان، مورخ به سلطان  ). بدين20، 19، 1385يكديگر باشند (وصاف، 
هاي اجتماعي و سياسي، تلاش او در ايجاد آشتي ميان نظاميان و ديوانيان  پايان دادن به نابساماني

اق ميان اهل قلـم و اهـل شمشـير بـا عـدم      ادامه، جامعه آرماني خويش را در وف است. وي در
  سرايد: كشد. آنگونه كه قلم در مدح تيغ مي مداخله در امور و وظايف يكديگر به تصوير مي

 هم از رقابِ دشمنِ تو در قـراب بـاد     تيغت كه هر كجا كه رود سرخ رو بود
  دارد: تيغ نيز در پاسخ به اين دوستي اظهار مي

 رأيش مصيب و دشمن دولت مصاب بـاد    ملك را نوشتكلكت كه سير و جنبش او 
  )17، 1385(وصاف،

دور از تفـاخر جـويي ميـان آنهـا)      دو را(به  سپس همزمان محسنات و خصايص شايسته آن
  شمارد. براي ترغيب بيشترشان، چنين بر مي

ــروزد ولـــي  ــدو، ايـــن برافـ ــدازد عـ  همچو قهر و لطف يزدان آفرين بر تيغ و كلـك    آن برانـ
 بان، آفرين بر تيغ و كلك گير،آن جهان اين جهان   در بنان كف ايشان هـر دو هسـتند از خـواص   
ــد    ــد و انَزْاَلناَلحدي ــرآن آم ــص ق ــغ او را ن  كلك اين نون والقلم دان، آفرين بر تيغ و كلك   تي
 از عصاي ابن عمـران آفـرين بـر تيـغ و كلـك        تيــغ او دارد حســب از ذولفقــار و كلــك ايــن
 اين قضا دان آن مضار آن،آفرين بر تيغ و كلـك    كلك اين در سرّ غيب و تيغ او بر فـرق خصـم  

  )18، 1385وصاف، (
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ترين مسايل اجتماعي  الدين وصاف در پايان رساله، در تبيين يكي از مهم گيري شهاب نتيجه 
رفـع   زمانه خويش آن است كه؛ اين دوستي و يگانگي، موجب آبادي ملك و گسترش عـدل و 

داري را از ان اهل قلم و  گيري را منتصب به نظاميان و مقام جهان ها و ناآرامي است.او جهان فتنه
انديشه مي داند و بدين ترتيب، با بر شمردن نتايج اجراي انديشـه فـوق، سـلطان را نسـبت بـه      

  انگيزد. مي سازد و او را به اجراي آن بر اهميت آن آگاه مي
 اي نعم القريبان آفرين بر تيغ و كلك خه خه    شد چون صد نگارزان دوگوهر كاراين ملك 

 روز ميدان وقت ديوان،آفرين بر تيغ و كلـك    فتنه سوزدعدل سازد تيغ وكلـك هردوشـان  
  ).19، 1385وصاف، (

سـو در راسـتاي، ضـرورت توجـه او بـه       از يك »تيغ و قلم را«اقدام مورخ در تأليف رساله 
ساز و كار آن، و از سوي ديگر رهايي مردم از افـزايش سـلطه جـويي و    اهميت مقام وزارت و 

دار نظامي و در نتيجه شرايط نابساماني اقتصادي با زميندار شدن  تماميت خواهي اشرافيت زمين
هاي اجتماعي و  نظاميان و فعاليت هاي اقتصادي آنان در اين خصوص و در نتيجه كاهش آسيب

  توان دانست. استواري ملك ميتأمين منافع رعيت و آبادني و 
  
  گيري . نتيجه3

توسط مورخ اديب عصر ايلخاني  "تيغ و قلم"در پاسخ به پرسش اصلي تحقيق؛ نگارش مناظره 
هاي تيغ و قلم از يكسو؛ نشانگر فضاي اجتماعي سياسي حاكم بر جامعـه كـه    مانند ساير رساله

ميت ايلخاني در واپسين دهه هاي ترين ويژگي آن، شدت يافتن دو قطبي شدن ساختار حاك مهم
اقتصادي و دغدغه مورخ جهت حـل  - آن است و از سوي ديگر بحراني بودن شرايط اجتماعي

مساله از طريق آموزش آن به سلطان ابوسـعيد و جلـوگيري از فروپاشـي اجتمـاعي و سـقوط      
دعـوا؛  حاكميت ايلخاني است. وصاف شيرازي در مناظره شمشير و قلم، با قرار دادن دو طرف 

سازي دو عنصر راه  گريانه خويش جهت حل مساله ياد شده در ناهم درصدد بيان انديشه اصلاح
برنده سياست؛ قلم و شمشير است. توضيح آنكه؛ رواج اقطاع نظامي در عصر غازان و در نتيجه 
واگذاري زمين و حكومت ولايات به نظاميان و در نتيجه ورود آنان به عرصـه اقتصـاد در ازاي   

دار نظـامي در ايـن    مات نظامي، سبب تقويت و تعميق طبقه نوظهوري به نام اشرافيت زمينخد
اميران نظامي كـه، خـود را در امـر تثبيـت حكومـت واسـتقرار كامـل آن دخيـل          عصر گرديد.

دانست، خواهان توجه و دريافت امتيازات بيشتر از سوي سلطان بودند، عدم توجـه سـلطان    مي
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زماني كه حكومت مركزي  موجب مي شد تا آنها با سلطان مخالفت نمايند.هاي آنان،  به خواسته
در كنار مساله ياد شده، براي حل مساله پرداخت مواجب نظاميان، از روش واگذاري زمـين بـه   
عنوان اقطاع استفاده نمود، ازيكسو؛ نقش سياسي امرا و غلامـان نظـامي در سـاختار حكومـت     

غيير نقش اميران مغول افزون بر نقش نظـامي آنـان بـه نقـش     و از سوي ديگر، ت شد گسترده تر 
گيري هر چـه بيشـتر    اقتصادي، سبب كاهش قدرت دهقانان ، ديوانسالاران و اهل قلم و قدرت

اميران و افزايش نابساماني اقتصادي و نارضايتي كشاورزان و زمينداران، افزايش تمايلات گريـز  
اميران و ادعاي تشكيل حكومت توسط آنان و نابساماني از مركز آنان و در نتيجه استقلال طلبي 

  .عرصه اقتصاد و نزديك شدن حاكميت ايلخاني، به فروپاشي گرديد
فكران سياسي انديش خويش، با نوشتن رساله تيغ و قلم، به دنبال  وصاف همچون ساير هم

يت راهي براي خارج شدن از وضع نامطلوب اجتماعي موجود و به حاكميـت رسـانيدن وضـع   
ترين مسـايل اجتمـاعي زمـان خـويش      مطلوب اجتماعي است و در حقيقت، حل يكي از مهم

است. در توضيح اين مسأله مي تـوان گفـت، دو گـرايش متضـاد در درون سـاختار اجتمـاعي       
  حكومت ايلخانان كه به آشفتگي هاي سياسي اجتماعي دامن مي زد، عبارت بودند از:

الف. گرايش متكي بر اشرافيت ايراني كه خواهان اداره متمركز حكومـت از سـوي سـلطان    
مغول و لگام زدن به تمايلات مركز گريزانه و تجزيه طلبان اشرافيت نظامي صـحرا گـرد   

  است. 
ب. گرايشي كه معتقد به زندگي بر اساس سنتهاي قبيله اي و مشـاركت رؤسـاي قبايـل در    

  قدرت است.
اولجايتو، دوره درخشش و پيشرفت انديشه نخست بـود. بـا مـرگ غـازان و      عصر غازان و

رشد دوباره اشرافيت زمين دار نظامي در نتيجه اجراي سياست اقطاع، گرايش ياد شـده آسـيب   
فراوان ديد؛ به گونه اي كه تضعيف آن، قوت يافتن مجدد گرايش دوم را در حكومت ايلخانـان  

زوني كه موجبات زوال و سقوط فرمانروايي مغولان و از همـه  به دنبال آورد يعني، خطر روز اف
  مهمتر، آشفتگي ها و نا امني هاي اجتماعي و سياسي را در ايران فراهم ساخت.

اين انديشمندان با درك اوضاع ياد شده، يعني قدرت يابي دوباره اشرافيت زمين دار نظامي، 
ومت مركزي مقتدر در لواي حاكميت درصدد تحديد تمايلات مركز گريزانه آنان و تقويت حك

ايلخانان و با راهبري قشر نخبگاني به منظور كاستن از آسيبهاي اجتماعي برآمدند. در واقع ايـن  
هـاي ملـك    اقدام، كوششي در جهت آگاه ساختن ايلخان و حاكمان منصوب شده وي از سنت
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مقابل گرايشهاي گريـز از   داري متمركز ايراني و تشويق آنان به منظور اجرا و حمايت از آن در
  آيد. مركز مغولان و نتايج ناشي از آن به شمار مي

كوتاه سخن آنكه؛ اهداف وصاف از نگارش رساله ي تيغ و قلم،كاهش خطر شدت گـرفتن  
رشد اشرافيت زمين دار نظامي مغولي و تمايلات گريز از مركز آنان؛ قدرت بخشيدن به نظريـه  

متمركـز حكومـت بـه دسـت سـلطان و در نتيجـه، كاسـتن از         سلطنت، به شيوه ايراني و اداره
اقتصادي با به زوال كشانيدن تفوق جريان تمركز گريز اشرافيت زمين دار - هاي اجتماعي آسيب

(چون؛ آل هاي مستقل ها و دودمان تشكيل حكومت نظامي مغولان است. جرياني كه سرانجام با
در تجزيه حكومت ايلخاني مؤثر واقع ا و غيره)جلاير، آل چوپان، طغا تيموريان، جاني قرباني ه

 و توانستند سرنوشت حاكميت را از آن خود نمايند. شدند
  

  ها نامه و پژوهش كتاب
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،فصـلنامه  اجـوي كرمـاني  بررسي مناظره در اثـار منثـور خو  )1401ستوده نيا،صديقه ؛شريف پور عنايت االله (
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)،كليات سعدي، (گلستان، بوستان، غزليات، قصايد، رسائل) به اهتمـام محمـد علـي فروغـي،     1371سعدي(
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 ، تهران، كوير.زوال انديشه سياسيدرآمدي بر )، 1385طباطبايي، سيد جواد(
 .فردوس ، عليزاده.  تهران االله زي؛ مصحح عز  الملوك حةينص )1389(محمدغزالي،

 ،ترجمه مرتضي ايت االله زاده شيرازي.تهران،اميركبير.يقيتطبادبيات )1373غنيمي،محمد(
  تهران،خوارزمي.سخن وران، سخن و)1383الزمان( فروزانفر،بديع
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 .1،ش 2فن مناظره در شاهنامه،دوره  )جايگاه1387قهرودي،غلامعلي( فلاح
 ، ترجمه علي مرشدي زاد، تهران، تبيان.دولت و حكومت)، 1379لمبتن، آن، كي،اس(

 ،تهران،فرهنگ نما. فرهنگ معين)01387معين،محمد
 ،تهران،انتشارات دوستان.خمسه نظامي)1383نظامي،الياس(

 .329،نسخه خطي،توپقاپي سراي،ش شمشير و قلممناظره اصفهاني،  الدين نظام
 ، تهران، فروغي.فارسي زبان و ايران در نثر و نظم تاريخ)، 1363نفيسي، سعيد(

 اهتمام مهدي اصفهاني،تهران، رشديه. ، بهتاريخ وصاف)، 1338وصاف شيرازي(
، به تصـحيح نصـر االله پورجـوادي، تهـران، پژوهشـگاه علـوم       شمشير و قلم  رساله)، 1385وصاف شيرازي(

 انساني. 


